منین(ع)/ جلد (۴) 


آید ال 
ی الله العد 
لعظمی مکارم ٌ 

رم / 

ات 


پیام امام 


امیر | ِ ۰ 
ل موم نین ده السلام) 


شرحی تازه و حا 
جامع بر نهج البلاغه 


جلد چهارم 


پیام امامامیر الممنین(ع)/ جلد (۴) 


نهج البلاغه 
خطبه ۱۰۸ 


خطبه ۲۱۰۸ 


و من خطبهة له (علیه السلام) 


و هی من خطب الملاحم 


از خطبه های امام است که از وقایع و حوادث مهم آینده خبر می دهد. 


خطبه در یک نگاه 

این خطبه از بخش هایی تشکیل یافته: در «نخستین بخش. مانند بسیاری 
از خطبه هاء سجن از حمد و ثنای الهی و اوصاف جلال و جمال او و دلایل 
اثبات وجود مقدس اوست. در دومین بخش. - مانند بسیاری از خطبه های 
دیگر - سخن از پیامبراکرم(صلی اه علیه وآله) و فضایل و کمالات اوست. 

در سومین بخش. از یک طبیب سیّار روحانی که به دنبال بیمارانش 


می گردد و تمام وسایل درمان را فراهم کرده سخن به میان آورده. که 


سند خطبه: بخشی از این خطبه را «آمدی» در «غرر» و بخش دیگری را «زمخشری» در 
«ربیع الثبرار» و نیز بخش دیگری را «آمدی» در همان «غرر» در جایی دیگر اجه اس که با 
آنچه در «نهج البلاغه» آمده است. تفاوت ها و اضافاتی دارد که نشان می دهد. آنها این خطبه را 


از منابع دیگری نقل کرده اند نه از نهج البلاغه. (مصادر نهج البلاغه, جلد ۲ صفحه ۲۲۷). 


پیام امامامیر الممنین(ع)/ جلد (۴) 


بسیاری از شارحان نهج البلاغه آن را اشاره به خود حضرت می دانند و 
بعضی آن را ناظر به پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) دانسته اند. 

در بخش چهارم به سرزنش یاران سست و بی تحرک خود پرداخته و به 
آنها گوشزد می کند که این سستی و پراکندگی و بی تفاوتی عاقبت دردناکی 
داردز دشمنان بر شما مسلط می شوند و چنان شما را در هم می کوبند که 
چیز قابل توجهی باقی نمی ماند. 

و در پنجمین بخش. که قسمت مهمّی از خطبه را تشکیل می دهد به 
نصیحت و اندرز آنها می پردازد و در ششمین و آخرین بخش. حوادت 
سخت آینده را پیشگویی می کند که برکات زمین و آسمان از مردم قطع 
می شود: زشتی ها پدیدار می گرددز معروف منکر و منکر» معروف» و 


پیام امامامیر الممنین(ع)/ جلد (۴) 


بخش سوم 

و منها: طبیب" ذو رٌ بطبّی قد [ ون مَوّاسمث یضع 
ذ حت اج اه من توب شنی, و آذان صّم. و آلسنة کم ومع 2 
بدوانه مواضع لد و موّاطن الْحیرة: لم یستضیئوا بأضواء الحکمَةو و 
مد خوا بزناد الوم م اقب هم فی ذلک کالانتام السائمّف و لصو ان 


ماس 


ترجمه 

در بخش دیگری از اين خطبه می فرماید: او طبیب سیّاری است که با 
طب؛ خویش همواره در گردش است (و در جستجوی بیماران) مرهم هایش 
را کاملا آماده سانعته و ابزارش را برای موارد نیاز (به عنوان آخرین درمان) 
جهت داغ کردن محل زخم ها گداخته نموده برای قلب های نابینه 
گوش های ناشنوا و زبان های گنگ. و با داروی خود در جستجوی بیماران 
غافل و سرگردان است. همانها که با فروغ حکمت. روشن نشده و با جرقه 
آتش افروز دانش های تابناک فکر خود را شعلهور نساخته اند. آنهائی که 


شرح و تفسیر 
طبیب سیّارا 
غالب «شارحان نهج البلاغه» اوصافی را که امیرمومنان علی(علیه السلام) در 


این فراز شمرده. اشاره به وجود مقداس خودش دانسته اند که بعد از بیان 


پیام امامامیر الممنین(ع)/ جلد (۴) 


اوصاف پیامبر(صلی اله علیه وآله/به بیان اوصاف خویش می پردازد و خود را 
طبیب سیّاری می داند که تمام وسایل لازم را برای علاج بیماران فراهم 
ساخته است و گویی اجماع شارحان نهج البلاغه بر این معناست. تنها کسی 
که این جملات را اوصاف پیامبر(صلی ال علیه وآله) دانسته و ادامه بحث های 
فراز گذشته می شمرد. «آمدی» در کتاب «غررالحکم» است؛ که می گوید: 
فی ذکر سول له (صلی اه علیه وآله)ز این اوصاف درباره پیامبر اکرم(صلی ان 
لیلد اه ان . 

ولی ارتباط این جمله. با جمله های سابق از یک سو و انطباق دقیق آن 
بر اوضاع و شرایط پیامبر اکرم(صلی ال علیه وآله) از سوی دیگر تأیید می کند 
که این اوصاف درباره رسول خدا(صلی اله علیه وآله) باشد و ما تعجّب 
می کنیم چگونه همه شارحان نهج البلاغه این مطلب را - لااقل - در حدٌ 
یک احتمال مطرح نکرده اند در حالی که هیچ شاهد و قرینه ای برای 
ادعای خودشان اقامه ننموده اند. درست است که پیامبر اکرم(صلی ال علیه 
وآله) و علی(علیه السلام) هر دو از یک شجره مبارکه و هر دو شبیه روح 
و استلاض دهستل. که ور دی بانان تفزای کرفنه آشیش ی ایاضافی که دوبان یکی از 
این دو بزرگوار صادق است. درباره دیگری نیز صادق می باشد: ولی از نظر 
روشن شدن واقعیّات باید مرجع ضمایر این بخش از خطبه معلوم گردد و 
خوانندگان عزیز نیز به هنگام مطالعه شرح این اوصاف. تصدیق خواهند 
کرد که با پیامبر(صلی ال علیه وآله) سا ز گارتر است. 

پا هش ال رن فرما نتهلای ی اشدتای که با مت و نی مهو اه 
به گردش می پردازده (و در جستجوی بیماران است) مرهم هایش را کاملا 
آماده ساخته و برای موارد نیاز (و اضطرار) جهت داغ کردن محل زخم ها 


ابزارش را گداخته نموده. برای قلب های ناشتتا و گوش های ناشئواء و 


. غرر الحکم و درر الکلم کرت شماره ۳ (شرح فارسی. جلد ۹3 صفحه ۴ 


پیام امامامیر الممنین(ع)/ جلد (۴) 


زبان های گنگ آماده است و با داروی خود. در جستجوی بیماران غافل و 
سرگردان است». (طبیبٌ دوان بطبّه» قد آخکم مَراهمَهٌ . و آَخمی مواسمة ؛ یضع 
خلک" حتت الاب اب: من لوب غنی. و آذان نم و آلستد کم مغ بدوانه 
مواضع الغنلف و موّاطن الحیرة) 

چه تعبیرات و تشبیهات زیبایی! از یک سو پیامبر اکرم(صلی اله علیه وآله) 
(يا خودش) را به عنوان طبیب معرفی می کندز چرا که اطبّا به درمان 
بیمارهای جسمی می پردازند و او به درمان بیماری های روحی و اخلاقی. 
که مر آقاب بسه تر ود تعقطی پاک کر ازتهاری ها هانن اشت کب 
آن میان» به سه قسمت مهم در عبارت بالا اشاره شده: کسانی که بر اثر گناه 
و هوا پرستی و غفلت. چشم دلهای شان نابینا شده و گوش شنوا را برای 
گرفتن پیام حق از دست داده اند و زبان گویا برای ذکر حق ندارند. 

از سوی دیگر او را به عنوان «ذوّار» یعنی سیّار معرفی می کند, اشاره به 
اینکه مانند طبیبان جسمانی در گوشه مطب. یا بیمارستان نمی نشیند که 
بیماران به سراغ او بیایند: بلکه بر می خیزد و وسایل دارو و درمان را با 
خود حمل می کند و در هر کوی و برزن و هر شهر و دیار به دنبال بیماران 
یی کردد وی آ سرخ هجه نیامران ی امامان نوده. که نداتکمستتان ز.علمای 
امت نیز باید به آنها اقتدا کنند: خود را همچون کعبه ندانند که مردم به 
طواف آنها بیایند: بلکه همچون نسیم سحرگاهان به هر سو بوزند و روح 
تازه در کالبدهای مرده بدمند. یا همچون صیادی که به دنبال صید می گردد. 

تین آشاوخ نم عامعتت, دومان: ان میم اکن که تست مرای. فزمان 


زحم های حانگاه از انواع مرهم های شفابخش استفاده می کند و در پایان 


۵ «مراهم» جمع «مرهم» به معنای داروهای نرمی است که بر زخم ها می نهند. 
۲ «مواسم» جمع «میسم» به معنای ابزاری است که با آن بدن انسان يا حیوانی را داغ می نهند و 


«وسم» (بر وزن رسم) به آن اثری گفته می شود که از داغ کردن بر بدن انسان می ماند. 


پیام امامامیر الممنین(ع)/ جلد (۴) 


کار: اگر هیچ مرهم و دارویی اثر نگذاشت برای نجات جان بیمار ناچار 
محل زخم را داغ می کند. (در گذشته زخم های غیر قابل علاح -مانند سیاه 
زحم - را با آهن داغ می سوزاندند.) و به اين ترتیب» وظیفه «بشارت» و 
«انذار» را به طور کامل انجام می دهد و به تعبیر دیگر: قرآن داروی 
شفابخش اوست. با آیات «بشارت» بر زخم های جانکاه قلوب؛ مرهم 
می نهد و با آیات «انذار» زخم های غیر قابل علاح را داغ می کند. 

توجه به این نکته نیز لازم است که «مواضع غفلت» و «مواطن حیرت» را 
می توان به افراد غافل و سرگردان تفسیر کرد که در بالا گفتیم و می توان 
اشاره به افرادی دانست که بیمار و فراموش شده يا سرگردانند: ولی تفسیر 
اوّل با جمله های بعد سازگارتر است. 

سپس در توضیح و تفسیر مواضع غفلت و مواطن حیرت. می فرماید: 
«اين غافلان سرگردان, با فروغ حکمت روشن نشده و با جرقه آتش افروز 
دانش های تابناک» فکر خود را شعلهور نساخته بودنده و آنها از اين نظر 
همچون چهارپایان صحراگرد و سنگ های سخت نفوذناپذیر بودندا» (لم 
یِستَضینوا باضواء الحکُمة: و لم یفدخوا بزئاد ‏ الوم ابر هم فی ذلک کلام 


۳ ۳ ِِ 
السائْمَة ؛ و الصخور الّْاسیَ). 


۱ «یقدحوا» از ماده «قدح» (بر وزن مدح) به معنای افروختن تشن است به وسیله زند (: سنگ 
چخماق, یا آتش زنه که در قدیم مانند کیریت جهت برافروختن آتش از آن استفاده می شد). 

۲ «زناد» جمع «زند» به معنای ابزار فوقانی است که برای آتش افروزی استفاده می کنند: زیرا 
معمول عرب این بوده که از دو چوب مخصوصفحه برای جرقه زدن جهت آتش افروزی استفاده 
می کردندو چوب زیرین را «زنده» و چوب رویین را «زند» می نامیدند و آن موادّی که به وسیله 
آنها آتن در آن شعلهور من شندرا «وفود می تامیدند. 

۳ سائمه» از ماده «سوم» (بر وزن قوم) به معنای حرکت حیوان در بیابان و همچنین وزش 
تاذهای شک آطوه انس و تعارز مایت یه یرای کفته می شود که ای ایرآ شا رفن سر 


بیابان رها می کنند. 


۳۲۰ 
پیام امام امیر المق‌منین(ع)/ جلد (۴) 


تعبیر «لم یَسْتَضیُوا» و «لم یقدخوا» نشان می دهد که آنها قبل از قیام انبی 
نیز می توانستند بخشی ازغفلت و سرگردانی خود را با نور حکمت و علم 
و دلیل عقل برطرف سازند. ولی هرگز به پیام های علم و عقل نیز اعتنا 
ک و 

حمله «لم یستیضیوا...» و «لم یََدخوا» ممکن است اشاره به دو گروه از 
رگراک کیره که آگر بسرقه ل رت بقل آتهای رت 
تبدیل به مبدء نور می شدند و راهنمای دیگران: و گروه دیگری که توان 
انجام هدایت دیگران را نداشتند. اما می توانستند در پرتو انوار حکمت؛ 
حذافل.راه غو دشان را بیدا کنید: 

تعبیر به «آنعام سَانمّه» (چهارپایان بیابان گرد) و «صخور اسیّه» 
(سنگ های سخت و نفوذناپذیر) نیز می تواند اشاره به دو گروه باشد: 
گروهی گمراهند در حدٌ چهارپایان که قابلیّت تعلیم و تربیت را در حد 
پایینی دارند: و گروهی که در بدو نظر همچون سنگ. نفوذناپذیر هستند. 

توجه به این نکته نیز لازم است که «مواضع غفلت» و «مواطن حیرت» با 
هم متفاوت است : «غفلت» درجایی گفته می شود که انسان توجه به چیزی 
تلیازه ی ظ اقریرا کسون اط اخارست ی یا سای ها 
است که بدون داشتن درد. ناگهان بر وجود انسان مسلط می شود و راه 
تاز کلست: ول ار 

ولی «مواطن حیرت» جایی است که انسان توجه به خحطرات دارد. ولی 
راه مقابله با آن را نمی داند. 

به هر حال. این طبیب روحانی سیّاره همه جا روی حساب و برنامه گام 
برمی دارد و با دم مسیحاییش, دردمندان را درمان و در کالبد مردگان» روح 


و حیات می دمد. 


